انترناسیونال ٤٣٥

شهلا دانشفر 

یک حرکت مهم در دفاع از کارتون خوابان در سنندج

با دستگیری مظفر صالح نیا توسط جمهوری اسلامی در شهر سنندج، یک حرکت اعتراضی زیر نورافکن قرار گرفت: بنا به گزارش سايت اتحاد قضيه از اين قرار بود كه  مظفر صالح نيا عضو هيات مديريه اتحاديه آزاد كارگران ايران  پس از مشاهده وضعيت تكان دهنده یک كارتن خواب  از اداره بهزیستی سنندج خواهان حمایت از وی ميشود. اما پس از دو روز از انتقال او به بهزیستی دوباره مردم مي بينند كه اين جوان دوباره  شبها را در سرما کنار خیابان میخوابید. این موضوع موجب اعتراض شدید مظفر و اهالی محل ميشود  و مظفر طی تماسی با استانداری کردستان و رسانه های خبری در شهر سنندج اعلام ميكند: این چه مملکتی است که یک انسان در شبهای سرد زمستانی ناچار میشود در کنار خیابان بخوابد؟ او خواهان رسیدگی به این موضوع ميگردد.
 بدنبال اين اعتراض از سوی مظفر صدها نفر در محل زندگی مرد کارتن خواب در کنار خیابان گرد آمده  و رسانه های خبری نیز در محل حاضر ميشوند  و از وضعیت مرد کارتن خواب اقدام به فیلمبرداری ميكنند  و نهایتا این خبر در شبکه های تلویزیونی محلی نیز پخش ميگردد. بعد از اين اتفاقات روز ١٥ دي  مظفر صالح نيا توسط مامورين امنيتي جمهوري اسلامي دستگير ميشود و از آنروز همچنان در اسارت جمهوري اسلامي بسر ميبرد. نكته قابل توجه اينجاست كه اين دستگيري از اعتراض به يك بيحقوقي و دفاع از حقوق ابتدایی انسانی صورت ميگيرد و مردم در حمايت از خواست برحق و انساني مظفر همراه او هستند. و اكنون شاهد تجمع هر روزه تعدادي از مردم شهر سنندج و خانواده مظفر در مقابل دادگاه انقلاب اسلامي هستيم. خصوصا بعد از دستگيري مظفر يكي ديگر از فعالين كارگري و اعضاي هيات مديره اتحاديه آزاد كارگران ايران، شريف ساعد پناه كه او نيز چهره اي شناخته شده و محبوب در اين شهر است، دستگير ميشود. در نتیجه تجمعات مردم اين شهر گسترده تر شده و در تجمع روز ٢١ دي مردم معترض اولتيماتوم دادند كه اگر در هفته آينده اين دو كارگر زنداني آزاد نشوند به تجمعات اعتراضي خود ادامه خواهند داد. كل اين ماجرا و اتفاقات حول و حوش موضوع مهمي است كه لازم است مورد توجه جدی قرار گیرد.
كارتن خوابي پديده اي نيست كه تنها در شهر سنندج ميتوان آنرا ديد، بلكه اين فاجعه ايست اجتماعي كه در همه شهر ها شاهدش هستيم و هر ساله تعدادي از انسانها بخاطر بي مسكني و فقر و فلاكتي كه دزدها و چپاولگران حاکم نصيب مردم كرده اند، جان خود را از دست ميدهند. اما اين كارتن خوابها چه كساني هستند؟ كارتن خوابي در جامعه به قهقرا كشيده تحت حاكميت جمهوري اسلامي يك پديده وسيع اجتماعي است. داستان زندگي زنان و مردان و كودكاني است كه بخاطر نداشتن سرپناهي در قبرستانها  و خرابه ها و كوچه پس كوچه هاي شهر و در خيابانها روزگار ميگذرانند. ابعاد اجتماعي اين موضوع در زمستان و در فصل سرما به موضوع داغي تبديل ميشود.  چون هر روز خبر جانباختن يكي از انسانهاي بي نام و نشاني را كه از سرما و يا از شعله آتشي كه براي گرم كردن خود روشن كرده اند، را ميشنويم و براي همين است كه  مساله داغ ميشود. اما در تابستان و گرماي شديد اين فصل نيز اين بخش از محرومان جامعه همچنان زندگي و جانشان در خطر است. البته تنها ناسازگاري هوا نيست كه از اين انسانها قرباني ميگيرد. بلكه افتادن به دام باندهاي قاچاق، كشيده شدن به هر ماجراي دعواي خياباني، ميتواند كار يك جوان و يا بویژه يك دختر جوان كارتن خواب را به زندان و دادگاه بكشاند. خطرات ديگر چون تجاوز و تعرض و غيره جاي خود دارد. 
از سوي ديگر جمهوري اسلامي نيز به اين انسانهاي محروم و بي پناه همچون مجرم برخورد ميكند و گشت هاي حكومت و طرحهاي ساماندهي آن خود يكي ديگر از مصيب هاي اين انسانهاي بي جا و مكان است. از جمله هر از چند گاهي مامورين ويژه شهرداري و گشتاپوهاي حكومت تحت عنوان حفظ زيبايي نماي شهر از وجود "كارتن خوابان و متكديان"، با باتوم و توهين به جان آنان مي افتند و  از خيابانها جمعشان ميكنند و يا  تحت عنوان معتاد و غيره بازداشت و زندانيشان ميكنند. و بعد ها در گزارشاتشان  از جمع آوري چند هزار نفري از اين انسانهاي بي پناه خبر ميدهند. نهايتا نيز طرح ساماندهيشان راهي كردن اين محرومان جامعه به مكانهايي است كه نامش گرمخانه است و بوي تعفن و كثافتش امكان گذران ساعتي را هم در آن ناممكن ميكند. مكانهايي كه خود كانون توزيع مواد مخدر و به اعتياد كشاندن انسانها و تجاوز و هر نوع تعرض و جنايت در قبال چنين انسانهايي است. 

اما اين انسانهايي كه به چنين سطحي از زندگي رانده شده اند چه كساني هستند؟ پاسخ روشن است. جمهوري اسلامي حکومت دزدهای میلیاردر و چپاولگران مفت خور است. این حکومت ابعاد فقر و فلاكت را به جايي رسانده است كه براي بسياري از مردم فاصله كمي مانده است كه به اين سطح از زندگي كشيده شوند و امروز صحبت از هزاران كارتن خواب در شهرهاي مختلف است.  بخشي از اين انسانها جوانان و قربانياني هستند كه به كام اعتياد كشيده شده اند. جمهوري اسلامي خود عامل اصلي رشد اعتياد در جامعه و از توزيع كنندگان آن در ميان جوانان و مردم است. بخش ديگري از آنان زنان و دختران جواناني هستند كه تحت حاكميت رژيم آپارتايد جمهوري اسلامي، رژيمي كه حامي عقب افتاده ترين سنن و عقايد مردسالارانه در جامعه است، زير فشار خشونت خانواده و فشارهاي مستمري كه بر آنها وارد آمده ناگزير به ترك خانه شده و راهي خيابان خوابي ميشوند. اما ابعاد كارتن خوابي تنها به اين موارد خلاصه نميشود و ابعادي بسيار فراتر و تكاندهنده تر از اينها دارد. بخش تكاندهنده  ديگر اين مصيبت اجتماعي ابعاد فقري است كه انسانها را به چنين سطحي از بي تاميني مطلق كشانده است. بخشي از اين كارتن خوابها كارگراني هستند كه در جستجوي كار به شهرهاي بزرگتر مي آيند تا براي خود كاري جستجو كنند و مكان زندگي و معيشتشان پاركها و كنار خيابانهاست. يا كارگراني هستند كه ماهها دستمزد خود را دريافت نكرده و خانه و سرپناه خود را از دست داده اند. يا كودكاني هستند كه بي تامين به خيابان و كام باندهاي جنايت و مخدر رها شده و خانه و ماوايشان خيابان است. يك نمونه اجتماعي از كساني كه كارتن خواب هستند، داستان كارتن خوابيست كه در گفتگويي با خبرنگاران ميگويد شب و روز از دست طلبكارانم كه براي وصول طلبهايشان مراجعه ميكردند، آب خوش از گلويم پايين نميرفت تا اينكه ناگزير شدم خانه ام را رها كنم و ٥ سال است فرزندانم را نديده ام و فقط با تلفن احوالشان را جويا ميشوم. در خبر ديگري سخن از كارگري است كه ميگويد  دو سال آزگار در يك مسافرخانه در خيابان سعدي زندگي گذرانده است  و بعد كه ديگر پولي براي كرايه اتاق نداشته ناگزيز به خيابان پناه برده است. 

تحت حاكميت جمهوري اسلامي، كارتن خوابي به يك پديده اجتماعي تبديل شده است و مرگ كارتن خوابها نيز واقعیت تکان دهنده ای است كه هر روزه خبرش را ميشنويم و در فصل سرما نيز آمارش افزايش مي يابد. اتفاقي كه در دو هفته اخير در شهر سنندج شاهدش بوديم اعتراض به چنين پديده اي با چنين ابعاد اجتماعي اي  است. 

اتفاقي كه در سنندج افتاد ميتواند الگويي باشد براي همه شهرها. چرا كه  اعتراض به اين وضعيت و دفاع از وضع كارتن خوابان، اعتراض به فقر و فلاكتي است كه دامن كل جامعه را گرفته است و هر روز بخش بيشتري از مردم را به چنين سرنوشتي ميكشاند. خصوصا اكنون كه فصل سرما و زمستان است و جان انسانهايي كه كارتن خواب مينامندشان، در خطر هر روزه است، با  تجمعات اعتراضي خود در اماكني كه اين انسانهاي محروم جامعه در آن شب را به صبح ميرسانند، بايد صداي اعتراض خود را عليه اين توحش و بربريت بلند كرد.  چرا بايد انسانهايي بخاطر فقر و بي مسكني، بخاطر بيكاري و پرتاب شدن به حاشيه جامعه چنين جان و زندگي شان در خطر هر روزه باشد؟  مسكن رايگان، و داشتن يك زندگي پر از رفاه و شادي حق همه مردم است. اعتراض به اين وضعيت و دفاع از كارتن خوابان، اعتراضي است كه در آن ميتوانيم با تماميت خواستهايمان به ميدان آييم و آزادي و برابري را فرياد بزنيم. بايد به اين بربريت و به اين توحش خاتمه داد.
اكنون شهر سنندج آغاز گر چنين مبارزه اي شده است. مظفر صالح نيا بخاطر چنين مبارزه و خواست انساني اي در زندان است. بايد تمام مردم شهر سنندج به اين اعتراض بپيوندند. همچنين  يك گام مهم براي تبديل اين اعتراض به جنبشي سراسري حمايت از تجمات مردم سنندج در مقابل دادگاه اسلامي جمهوري اسلامي و آزادي مظفر صالح نيا ، شريف ساعد پناه و همه كارگران و زندانيانيانيست كه بخاطر دفاع از انسانيت و براي آزادي و برابري در زندانند.*
